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مغز اجتماعى-126

در مملکت ما پیشــوند «نورو» بــه «عصب» ترجمه 
شــده اســت؛ به همین دلیل معادل عصب شناســی را 
به جای نورولوژی و عصب پژوهی را به جای نوروساینس 
ســاخته ایم. بازار که داغ تر شد، رشته های ترکیبی دیگری 
چون عصب ـ روان شناســی (نوروپســیکولوژی)، عصب 
 ـروان پزشکی (نوروپســکیاتری) هم پا گرفتند و بعد نیز 
این موج به فلســفه و اخلاق رســید و نوروفیلاســفی و 
نورواتیکس پیدا کردیــم. اما کار به همین جا خاتمه پیدا 
نکرد. دســت نامرئی اما توانای سرمایه، توانست «نورو» 
را به سایر شئونات زندگی انسانی چون کامپیوتر (رایانه)، 
اســتتیک (زیبایی شناســی)، مدیریــت، آموزش وپرورش 
متصــل کنــد و در نهایت نیــز آن را به دامــن اقتصاد و 
سیاســت برســاند تا بالاخره در آغوش مام سرمایه داری 
با نــام پر ابهت نوروکاپیتالیســم، به رشــد امروزین خود 
ادامه دهد. حالا باید دید این عشــق و علاقه به «عصب» 
یا «نورو» در جوامع پیشــرفته ســرمایه داری و اقمارش 
از کجــا می آید؟ آیا عشــق به علم و پژوهــش بوده که 
چنین مرزهای آکادمیک را با بولدزر از ســر راه برداشــته 
و توســعه بینارشته ای راه انداخته اســت؟ یا «نورو» نام 
«براند» کالایی بین المللی اســت که به امید ســودآوری 
لایزال، به جهان سرمایه راه یافته است؟ به نظر دو نفر از 
اندیشمندان منتقد در این زمینه، جن اسلبی و شون گالاگر 
در مجلــه فرهنــگ و جامعه (۲۰۱۴)، از ســال ۱۹۸۰ به 
بعد ما شاهد بروز زیست جهان اجتماعی - تکنولوژیکی 
هستیم که اقتصاد ســرمایه داری خود را در میانه میدان 
پژوهش هــای عصب و مغزپژوهــی می بیند؛ به عبارتی، 
پشتیبان های مالی و مشتری های این براند گسترش یابنده، 
ســرمایه داران هســتند. چون اقتصاد امروز دیگر اقتصاد 
تولید نیســت بلکه اقتصاد حدس و گمان اســت؛ یعنی 
شــرط بندی اصلی روی آینده ســودآوری است. ترکیب 
تکنولوژی کامپیوتری، اینترنت، گوشــی موبایل و ســایر 
وســایلی که می تواننــد به اعضای بدن انســان از جمله 
به مغز انســان وصل شــوند و وســایل تصویربرداری و 
نقشه برداری مغزی، ابزار تکنولوژیک اندازه گیری های در 

سطح مولکولی و ژنتیکی، رشد کارخانجات داروسازی در 
ساختن انواع داروهایی که بر رفتار تأثیر می گذارند، همه 
در حول عصب پژوهی باعث شده است تا توجه سرمایه 
برای تأمین ســود در آینده، هر چه بیشــتر به این حیطه 
جلب شــود. به طوری که می توان گفت در بسیاری موارد 
منطق بازار اســت که پژوهش علمــی در زمینه عصب 
پژوهــی یا صنعت «نــورو» را پیش می برد و متأســفانه 
موضوعــات پژوهشــی را در حــول تأمیــن منافع، حتی 
در ســطح آکادمیک تعیین می کنــد. به طوری که امروزه 
عرضه مقاله علمی و تقاضــای بودجه علمی برای کار 
پژوهشی نیز مانند کار تبلیغ کالا باید جذاب و مشتری پسند 
باشد. انســان به تدریج در حال تقلیل پیدا کردن به ابژه یا 
ماشین خوش دست است که باید در چفت وبست خاص 
منفردانه و اتمیزه در شبکه عظیم سرمایه کار کند. در این 
معرکه اســت که عصب فلسفه (نوروفیلاسفی) ادعایی 
نیز به فیزیکالیســم محض کشانده می شود؛ به طوری که 
تجربیات ذهنی از منظر اول شخص و قصد مندی آگاهانه 
را نوعی پدیده های توهمی می پندارد و در بهترین حالت 
پدیده هایی جانبــی، بی اهمیت و پیرامونی تلقی می کند 
(چرچلنــد ۲۰۰۲و متســینگر ۲۰۰۹). در ایــن دســتگاه 
فلسفی که به رئالیســم متافیزیکی یا فیزیکالیسم غالب 
است، انســان در نهایت به صورت ابژه تعریف می شود و 

سوژه بودگی انسان افسانه ای بیش نیست.
شــون گالاگر به مقاله ای در مجله معروف «نورون» 
اشاره می کند که در آن ادعا می شود که می توان ایماژ های 
ذهنی فردی را باز ســازی کــرد و روی صفحــه مانیتور 
نشــان داد. این ادعا توسط دستگاه تبلیغاتی شرکت های 
وابســته در رسانه ها چنان بزرگ می شــود که گویا در ۱۰ 
ســال آینده تکنولوژی رایانه ای که به «عصب» های مغز 
وصل خواهند شــد، قــادر خواهند بود کــه فکر، ایده ها، 
خیالات افراد را از درون مغزشان بخوانند. نهایتا ادعا این 
اســت که در آینده دانشــمندان قادر خواهند بود به طور 
مستقیم و دقیق به تصاویر خلق شده در مغز یک هنرمند 
دسترســی پیدا کنند یا می توانند بــرای درمان توهمات 
بیماران اسکیزوفرنی، پنجره هایی مستقیم رو به ذهن آنها 
تعبیه کننــد و از طریق ابزارهای الکترونیکی به هیجانات 
و احساســات پیچیده افراد دست پیدا کنند. بدیهی است 
که مغزپژوهی اجتماعی و انتقادی با این ادعاهای گزاف 
که هدف هــای اقتصادی در بازار ســرمایه داری را دنبال 

می کنند، نمی تواند موافق باشد. شکی نیست که ذهن ما 
به واسطه مغز ما بدن مند شده است. ذهن از طریق بدن با 
اتصال به ابزار پیشرفته، روابط بیناجسمانی، بیناسوژه ای 
و بینا فردی و همچنین از راه ساختن مؤسسات و تولیدات 
فرهنگی، می تواند توسعه و گسترش پیدا کند. هابر ماس 
درست می گوید که بدون فهم بینا سوژه ای، هیچ عینیتی 
(ابژکتیویتــه ای) از دانش و معرفت به دســت نمی آید؛ 
بنابراین ذهن به درون کاســه ســر ما محدود نمی شود، 
حتی با وجود اینکه این مغز ما اســت که میانجی بزرگ 
بین بدن و ذهن ما و موجب توسعه ذهن ما در تجربیات 
جهان زیستی ما اســت ( توماس فوکس: اکولوژی مغز 
۲۰۱۸ ). اگــر بخواهیــم خلاصه کنیــم: در طول زندگی 
مغز همراه با بدن زیســته ما در مــدار چرخش عمودی 
بیــن کل و جزء و چرخــش عرضی بیــن درون و بیرون 
در کنــش و ادراک متقابل و چرخشــی در پژواک با ذهن 
دیگری و ابژه هــا، قادر به ایجاد قصــد و معنا، عاملیت 
(ســوژ گی) و آگاهی و اراده می شــود و زیست جهان ما 
شــکل می گیرد. در این نظام پیچیده نمی توان به هوای 
دور زدن، گذر از میان بــر، کوتاه کردن راه، بین مغز و ذهن 
پل موقت زد و از طریق استفاده از الکترود و دستگاه های 
دیژیتــال، تصویر برداری یــا نقشــه برداری از مغز، برای 
دستیابی به شــناخت واقعی انسان نظری خام دستانه و 
ساده لوحانه داد. در این میان، حذف سوژه یا منظر اول و 
دوم  شخص یا عاملیت ذهن (سوبژکتیویته) در معادله 
مطالعه پژوهشی شناخت و پیرامونی جلوه دادن مسئله 
قصدمندی و آگاهی و مشارکت بینا فردی در مغز پژوهی 
اجتماعی، به نوعی تن در دادن به رئالیســم متافیزیکی یا 
فیزیکالیســم اســت که در نهایت ما را به «انسان ـ ابژه» 
یا «انســان ـ ماشین» خواهد رســاند. این ایده دکارتی را 
باید کنار گذاشت که شناخت چیزی است که در فضای 
خصوصــی ذهن فــردی اتفاق می افتد بلکه شــناخت 
به طور غیر بازنمایانه ای در فضای کنش متقابل بینافردی 
و جمعــی اتفاق می افتد. بدیهی اســت که مغز پژوهی 
یا عصب پژوهی، به زیســت جهان امــروز ما تعلق دارد 
و به صورت یک مؤسســه شــناختی در آمده و با ابزار و 
تشــکیلات مختلف می خواهد به فهم عمیق تر انســان 
در وجوه مختلف آن برســد. انتقــاد حاضر تلاش برای 
جلوگیری از انحراف در مســیری اســت که مغزپژوهی 

برای رسیدن به اهداف انسانی در پیش دارد.

عصب- سرمایه داری (نوروکاپیتالیسم) وارد می شود!

شاهزاده اى در سفر-1

زندگی بــا کرونا احتمالا تغییراتی در رفتار نوجوانان 
و همچنین تعامل والدین و نوجوانان پدید آورده است. 
کرونا جهان را ناآشناتر از همیشه کرد؛ انگار به تماشای 
فیلمی نشسته بودیم و هر لحظه صحنه ها عجیب تر و 
سریع می شدند و از جایی این تغییر و سرعت، سرسام آور 
شد. اما در واقع ما به تماشا ننشسته بودیم و ننشسته ایم، 
بلکه ما جزئی از آن فیلم بوده ایم و هســتیم. گیج شدن 
بسیاری از ما، از این بابت است که انگار هیچ آمادگی ای 
برای آن تغییر عجیب و آن سرعت سرسام آور نداشتیم. 
الان زندگــی ما به حدی تغییر کرده که اگر کمی قبل از 
کرونا، در یک فیلم به تماشای آن می نشستیم، از قدرت 
تخیــل نویســنده و کارگردان تعجــب می کردیم. حال 
خودمان همان جا هســتیم؛ یک قطعــه از این معمای 
عجیب، یک بازیگر از این نمایش غریب و پرســش این 
است: چقدر مجهزیم؟ چقدر توان مواجهه و چاره جویی 
داریم؟ همین جاست که تفاوت های ما با هم مشخص 
می شــود؛ در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی. انگار 
زلزله ای آمده، اما میزان تخریب برای هرکس، خانواده  
و اجتماع متفاوت اســت؛ زلزله ای که نه پایان پذیرفته 
و نــه معلوم اســت چه زمانــی پایان می یابــد و هنوز 
آسیب هایش ترمیم نشده و همه افراد را در همه سنین 
دچار مشکل کرده است. وضع نوجوانان چگونه است؟ 
آنان که به لحاظ نحوه تفکر، از کودکی فاصله گرفته اند 
و به درستی باید فرصت آموختن از تجربه های شخصی 
خود را داشــته باشــند و با درس گرفتــن از آنها، برای 

وظایف بزرگ سالی آماده شوند؟ در بسیاری از افسانه ها 
می خوانیم که پادشــاه برای جانشینی تکلیفی سخت 
برای شــاهزاده خــود تعیین می کند که بــا مخاطرات 
بسیاری همراه اســت؛ آن تاج زرین، استقلال است که 
پیش شــرط آن هدفمندی، راهسپاری در مسیر پرخطر، 
تداوم و زیرکی و بعد دســتیابی به هدف اســت. پیش 
از کرونا نیز پیچیده ترین مشــکل خانواده ها، مواجهه با 
نوجوانی بود؛ چه برای خــود نوجوان و چه والدین او؛ 
دوره ای مهم و بســیار نامعلوم و ناشناخته؛ دوره ای که 
برای والدین نگران کننده بود و هســت. میل به نوجوان 
برای خروج از خانه و ورود به دنیای وســیع تر از سویی 
و نگرانی والدین از خطرات دنیای خارج خانه از سویی 
دیگــر. ترجیح نوجوان به رابطه با همتایان از ســویی و 
نگرانی خانواده از تأثیر منفی آن از سویی دیگر. مخاطره 
عبور از مســیر نوجوانی، کــم از عبور از آن ســفرهای 
افسانه ای نبوده و نیســت. همیشه بیشترین کشمکش 
بیــن والدین با فرزندان نوجوانشــان وجود داشــته. او 
خیابان، دوســتان و نوجویی را ترجیح می دهد و همین 
خانواده را می ترســاند. اکنون که کرونا آمده، تنش های 
والدین بیشتر شــده است. نوجوانان مشــتاق رابطه با 
دوستانی هستند که آن ســوی درهای خانه اند، دلشان 
برای آنان می تپد و پاهایشان بیقرار رفتن نزد آنان است، 
اما مجبورند به ماندن. تحمل شــرایط کرونا برایشــان 
بسیار ســخت اســت، آنان مثل کودکان از صرف وقت 
در کنار خانواده ارضا نمی شــوند و نیز منبع اطلاعات و 
حرف شنوی شــان فقط والدین نیستند. از سویی، دنیای 
ذهنی آنان گســترده تر است و از ســویی دیگر قادر به 
مدیریــت هیجانات خود نیســتند و در بســیاری مواقع 
بــه عواقب رفتارهای خود فکــر نمی کنند و نمی دانند 
به وقت بروز مشــکی جدی، نمی توانند به دوستانشان 

تکیه کنند. تأثیرپذیری از گروه همتایان و حتی فشار آنان 
خیلی قوی تر اســت تا توصیه های والدین و مسئولان. 
بیشــتر والدینی که فرزنــد نوجوان دارند، بــا نگرانی و 
حتی خشم با این مســئله مواجه می شوند که چگونه 
افــرادی غریبه و گاه بی تجربه یــا خطرناک، چنین تأثیر 
قوی ای بــر فرزندان آنان دارند. بســیاری از این والدین 
شکایت بســیار دارند که نمی توانند با نوجوانان ارتباط 
برقرار کنند، فرزندان نوجوانشــان در این شرایط کلافه و 
بیقرارند و در بســیاری اوقات به توصیه های بهداشتی 
عمل نمی کنند، بیرون می روند، با دوستان خود ملاقات 
می کنند، اســتفاده از ماســک را به شوخی می گیرند. با 
والدین بســیاری در این مدت تماس داشته ام که دچار 
علائم اضطرابی شدید به خاطر همین رفتارها شده اند؛ 
یعنی اینکه نوجوانشــان نه تنها خــودش را در معرض 
آسیب قرار می دهند، بلکه رفتارشان برای بقیه اعضای 
خانواده هم خطرناک اســت. امروز بیــش از هر وقت 
دیگر دریافته ایم که داشتن دانش و مراعات کردن فردی، 
کافی نیســت؛ اگر دیگران ندانند و نکنند. اگر نوجوانان 
در خانــواده ای به توصیه های بهداشــتی عمل نکنند، 
مراعــات دیگران بی تأثیر خواهد شــد؛ همچنان که اگر 
افرادی در اجتماع این گونه باشــند، نتیجه مراعات بقیه 
به هدر خواهد رفت. اینجاســت که مسئولیت هر فرد 
درمقابل خود و دیگران مطرح می شود. برای من که در 
سطح خانواده کار می کنم، به خصوص درباره نوجوانان، 
همیشه این سؤال مطرح اســت؛ این مشکل از کجا به 
امروز رســیده اســت؟ چه کارهایی باید انجام می شد 
که نشــد؟ چه کارهایی نباید انجام می شــد که شــد؟ 
هرچه زودتر چاره جویی کنیم، بهتر اســت. پشتوانه ما 
ضرب المثلی است که از دوردست خردمندانه و عقلانی 

در فرهنگ ماست؛ ماهی را هر وقت از آب بگیری... .

خبر

چقدر  به  واکسن کرونا  نزدیک  هستیم؟
بیش از ۱۴۰ مرکز تحقیقاتی در جهان در حال تلاش 
برای ســاخت واکســن ویروس کرونا هســتند. ساخت 
واکســن معمولا به ســال ها زمان برای آزمایش و تست 
روی افراد مختلف نیاز دارد اما نظر به اهمیت همه گیری 
کرونا و بسیج عمومی برای حل این معضل، دانشمندان 
امیدوارند بتوانند واکســن آن را بین ۱۲ تا ۱۸ ماه بسازند. 
تا کنون هیچ واکســنی برای استفاده عمومی تأیید نشده 
اســت، با این حال، شش مرکز پیشرو هرکدام در تلاش اند 
زودتر به واکسن برسند. در میان مراکزی که اکنون در فاز 
سه و نهایی آزمایش واکسن هستند، شرکت بیوتکنولوژی 
«مدرنا» در آمریکا قرار دارد. واکسن نوآورانه این شرکت 
 (mRNA-1273) «اِم آر اِن اِی-۱۲۷۳»  به نــام  کــه 
شناخته می شــود. مقامات این شرکت دارویی می گویند 
در صــورت موفقیــت، تولید ایــن واکســن در مقیاس 

عظیم به مراتب آســان تر از واکســن های سنتی خواهد 
بود. دانشــگاه آکســفورد نیز از مراکزی است که فاز سه 
و نهایــی آزمایش واکســن را در برزیل و آفریقای جنوبی 
شروع کرده است. واکسن آکســفورد در واقع از روی یک 
ویروس ســرماخوردگی ساخته شــده است که معمولا 
شــامپانزه ها را درگیر می کند. برای این کار محققان اول 
از همه ویروس ســرماخوردگی شامپانزه را جدا می کنند 
و آن را به لحــاظ ژنتیکی طوری تغییر می دهند که قابل 
سرایت به انسان نباشــد. سپس در مرحله بعد ژن هایی 
به ســاختار ســلولی اضافه می کنند که کارشان ساختن 
پروتئین هــای مخصوص از ویروس کووید۱۹ یا اصطلاحا 
گلیکو پروتئین اســت. ســپس آن را به داوطلبان تزریق 
می کنند. ایــن تکنیک در واقع همان تکنیکی اســت که 
دانشمندان آکسفورد پیش از بروز همه گیری کرونا درگیر 
امتحــان آن بودنــد تا برای دو ویروس مــرس و ابولا به 

واکســن برسند. دلیل اینکه این دانشــگاه در تلاش برای 
رسیدن به واکسن کرونا از دیگر مؤسسات و دانشگاه های 
جهان جلوتر اســت نیــز به همین مســئله باز می گردد. 
دانشگاه ملبورن در استرالیا نیز یکی دیگر از مراکزی است 
که واکســن تولیدی خود را وارد فاز سه کرده است. این 
واکســن بر مبنای یک واکسن صدساله متعلق به بیماری 
سل ساخته شده است. گمان نمی رود این واکسن افراد را 
در مقابل کووید۱۹ محافظت کند اما ممکن است باعث 
تقویت سیســتم ایمنی بدن شــود. در میان شرکت هایی 
که فاز سه آزمایش انســانی خود را شروع کرده اند، سه 
شرکت از چین نیز وجود دارند. انستیتو بیولوژی ووهان، 
انســتیتو بیولوژی پکن و شرکت چینی سینواک. سینواک 
برای واکسن خود از ذرات غیرفعال شده کووید۱۹ استفاده 
می کند و اکنون فاز سه آزمایش انسانی خود را در برزیل 

انجام می دهد.

ماهی  را هر وقت از آب بگیری...

پیشخوان

چهاردهمین شــماره ماهنامه «سه  نقطه» منتشــر شد. روی جلد این 
شماره تیترهایی درباه غذا نوشته شده و آنچنان که معلوم است پرونده ویژه 
این شــماره درباره «شرح ماجرای طبخ و سِرو و صَرف در طریقت طعام» 
است. پرونده غذا به سه بخش تقسیم شده؛ بخش نخست شامل تأملاتی 
درباره ماهیت غذا و اصل غذاخوردن است. دسته دوم نوشته های پرونده 
به انواع و اقســام غذا و نحوه مواجهه آدم ها با غذا می پردازد. نوشته های 
بخش ســوم پرونده به تأمل درباره دلایل غذاخوردن پرداخته است. پایان 

بخش پرونده غذا پنــج تک نگاری درباره غذاهــای ایرانی به قلم محمد 
طلوعی اســت. شروع مجله اما به قلم شــیوا و طناز علی اکبر قاضی زاده 
است که در بخش اعلانات با مقام های رسمی و عنوان دار کشوری شوخی 
کرده است. اگر نمی دانید هم بدانید که «سه نقطه» ماهنامه طنزی است 
که چهاردهمین شماره اش به مدیرمســئولی امید مهدی نژاد و سردبیری 
مرتضی کاردر و مدیریت هنری محمد صمدی، به قیمت ۳۴ هزار تومان در 

کتابفروشی ها و دکه ها و فروشگاه های آنلاین عرضه شده است.
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طریقت طعام در سه نقطه


